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سیر تحولات فضایی شهر سیرجان در دوران اسلامی با اتکاء به شواهد 
باستان شناختی و منابع مکتوب تاریخی

چکیده
 سیرجان یکی از شهرهای مهم ایالت کرمان از دورۀ ساسانی تا به امروز به دلیل قرارگیری بر سر راه های ارتباطی و موقعیت جغرافیایی 
مناسب، نقش بسیار کلیدی در تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جنوب شرق ایران ایفاء نموده است. هر چند منابع مکتوب اطلاعات 
ذیقیمتی از این شــهر ارائه می دهند، لیکن پرسش های زیادی درباره شکل یابی، توسعه و جابجایی ها مکانی آن در دوره های مختلف 
باقی مانده است. در پاسخ پرســش هایی از این دست نگارندگان بر آن شدند تا ضمن بهره گیری از منابع مکتوب و نتایج بررسی های 
میدانی فشــرده دشت سیرجان، روند شکل گیری و تحولات شهر سیرجان را معلوم و جابجائی های این شهر در دوران اسلامی را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار دهند. در نتیجه پژوهش حاضر مشــخص گردید که موقعیت مکانی شــهر سیرجان در دوران اسلامی چند بار تغییر 
کرده تا آن که در دوره قاجار در جای فعلی مستقر شده است. بنا بر شواهد موجود هستۀ اولیه این شهر به احتمال در دوره اشکانی در 
محوطه شهر قدیم شکل گرفته و در دوره ساسانی اهمیت یافته و طی چند سدۀ اولیه اسلامی به عنوان مرکز ایالت کرمان بوده تا این 
که در اواخر دورۀ سلجوقی از رونق افتاده و بتدریج محوطه قلعه سنگ جای آن را گرفته است. شواهد باستان شناسانه همچنین مؤید 
آن اســت که قلعه سنگ در سده های 7 تا اواخر سده 9 ه..ق مهم ترین استقرارگاه دشــت سیرجان بوده، لیکن با خرابی آن به دست 
آق قویونلو ها از رونق افتاده و مرکزیت شــهر به مکانی که امروز به باغ بمید شــهرت دارد، منتقل شده است. اگرچه باغ بمید در دورۀ 
صفوی مهم ترین اســتقرار دشت ســیرجان بوده، لیکن با عمران سعیدآباد در دورۀ قاجار، حاکم نشین و مرکز شهری به اینجا منتقل و تا 

به امروز استمرار یافته است.

واژگان کلیدی: شهرهای اسلامی، شهر قدیم سیرجان، قلعه سنگ، باغ بمید، سعید آباد.
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مقدمه
 شــهر سیرجان از جمله شهرهای کهن ایران، در سده های اولیه 
اســامی به عنوان مرکز ایالت کرمان بود که با قرارگیری بر ســر 
مسیر شبکه ارتباطی جنوب شرق، همچنان که زمینه رشد و توسعه 
آن را فراهم می ســاخت، ســبب آن بود کــه در حمله های مکرر 
آسیب دیده و از رونق افتاده، سپس دوباره جان گرفته و گسترش 
یابد. مطالعه چگونگی شــکل یابی، توسعه و جابجایی مکانی این 
شهر در دوران اسامی از اهداف پژوهش حاضر است. مهم ترین 
هــدف پژوهش حاضــر مکان گزینی شــهر ســیرجان در دوران 
اســامی و جابجایی های آن در موقعیت هــای مکانی مختلف از 
منظر باستان شناســی اســت. در نیل به این هدف تاش گردید تا 
با اتکاء بــه منابع مکتوب و نتایج مطالعات میدانی ســیر تحولات 
این شــهر و جابجایــی آن در دوره های مختلف مورد بررســی و 
ارزیابــی قرار گیرد. به عبارت دیگر، در این پژوهش که نتایج آن 
در نوشــتار حاضر ارائه می شــود، تاش گردید تا به پرسش هایی 
در زمینه شــکل یابی، توسعه و تحولات شــهر سیرجان در دوران 
اســامی پاســخ گفته شــود. بدین منظور بررســی های فشــرده 
میدانی در محدوده ای دایره ای شــکل به شعاع 15 کیلومتر از سه 
کیلومتری جنوب شرقی شــهر کنونی سیرجان صورت گرفت تا 
تمام محوطه های مربوط به تحولات شــهری ســیرجان را پوشش 
دهد و تمامی داده های میدانی مورد تحلیل و مطالعه قرار گرفتند1. 
در شــهر قدیم سیرجان، اولین بار ویلیامسون کاوش هایی را انجام 
داد )Morgan & Leatherby,1987( و بعد از آن این محوطه توسط 
حاتمی مورد بررســی و گمانه زنی قرار گرفت )حاتمی، 1374(. 
محوطه قلعه ســنگ اولین بار توســط گیبونز شناسایی و بعد از آن 
جی بنــز وکیت آبوت و ســایکس از آن بازدیــد کردند )گیبونز، 
 .)431  :1336 ســایکس،  327؛   :1381 گابریــل،  256:1395؛ 
همچنین کاوش هایی در ســال 1394 در محوطه قلعه سنگ انجام 
پذیرفــت )امیرحاجلو و صدیقیان، 18:1395(. به دلیل ناچیز بودن 
مطالعات صورت گرفته پیشــین دربارۀ تحولات شهر سیرجان این 
پژوهش به روش توصیفی- تحلیلــی انجام پذیرفت که داده های 
آن به روش میدانی و اســنادی گــردآوری و در ادامه، با اتکاء به 
نتایج مطالعات میدانی تحولات و جابجایی های مکانی این شــهر 

پراهمیت دوران اسامی مشخص گردیده است.

تحولات شهر سیرجان در دوران اسلامی
 در بررسی میدانی و فعالیت های باستان شناسی دشت سیرجان، 
محوطه ها بر اساس اولویت شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته اند 
و به منظور ســهولت در امر تحقیق، داده هــا از نظر ماهیت و نوع 
به »داده های غیــر منقول« اعم از بقایای معماری و شهرســازی و 
»داده های منقول« از قبیل سفال، کاشی، شیشه و بقایای کارگاهی 
و غیره تقســیم شــدند. از آن جایی که ســفال نقــش عمده ای در 
مطالعات باستان شناســی و گاهنگاری نســبی محوطه های باستانی 
دارد، تاش شــد تا با اســتخراج اطاعات باستان شــناختی از این 

داده ها، برای ســنجش و تحلیل های کمی و کیفی از آن اســتفاده 
گردد. 

1- شهر قدیم سیرجان در دوره تاریخی و قرون اولیه اسلامی
منابــع مکتــوب و داده هــای باستان شــناختی و سکه شناســی 
نشــان دهنده اهمیت ســیرجان در دوره ساسانی هســتند. سیرجان 
جزو اولین ســرزمین هایی بود که به تصرف اردشیر بابکان درآمد 
)طبری،1375: 580( و در دورۀ ساســانی یکــی از ضرابخانه های 
معتبر بود که با کشــف سکه هایی با ضرب سیرجان از تپه آسیابی 
ایزدآباد و ســکه های خسرو دوم در موزه همدان )حاتمی، 1380: 
28؛ حاج ولیئــی و همکاران، 1388: 141-150( و همچنین ضرب 
ســکه های این شــهر در اواخر این حکومت )امینــی، 1392: 35( 

نشان از اهمیت آن در دوران ساسانی دارد. 
میدانــی و فشــرده ســطح محوطــه »شــهر  بررســی های  در 
قدیم ســیرجان« 1184 قطعه سفال شاخص برداشــت شد. مطالعه 
این قطعه ها روشــن ســاخت که بیشــترین آن ها )71/53 درصد( 
بــه ســده های اول اســامی )1-5 ه..ق( تعلق دارنــد و بعد از آن 
ســفال های ســده های 5 و 6 ه..ق )بــا 15/54 درصــد( بیشــترین 
داده های حاصل از مطالعات میدانی هستند. در این میان، تنها 5/1 
درصــد از یافته ها به دوران اشــکانی و ساســانی و 7/2 درصد نیز 
سفال های دوران انتقالی )ساسانی- اسامی( و 0/5 هم سفال های 

سده های 7-9 ه..ق هستند )نمودار 1(.

نمودار شمارۀ 1: توزیع زمانی سفال های مکشوفه از شهر قدیم سیرجان

بــا اتکاء به این شــواهد باستان شناســانه می تــوان دریافت که 
ایــن اســتقرارگاه به احتمال زیاد از دورۀ اشــکانی شــکل  گرفته 
و ایــن خود تأییدی اســت بر گفتــه میرخواند که ســیرجان را از 
بناهای خســرو بن باش اشــکانی می داند )1338: 1/ 731( و در 
زمان قیام اردشــیر، ولخش اشــکانی بر کرمان حکومت می کرده 
اســت )Markwart,1931: 18(. ســفال های متعلق به ادوار اشکانی 
و ساســانی شــهر قدیم ســیرجان قابل مقایسه  با ســفال های قصر 
 ،)Azarnoush, 1994( حاجی آبــاد ،)Whitcomb, 1985( ابونصــر
 شــوش )Kervran, 1984(، غبیــرا )Bivar et al, 2000( و ســیراف 
)Whitehouse, 2009( هســتند. بدین ترتیب، تردیدی نیســت که 
شهر ســیرجان در تعامل کامل با سایر شهرهای مشهور ایران قرار 
داشته و به دلیل مهیا بودن زیرساخت های لازم )آبرسانی، ارتباطی، 
تجاری و ...( در ســده های اولیه اســامی به عنوان کرسی ایالت 
کرمان انتخاب گردید )ابن رســته، 1365: 111(. امیرحاجلو معتقد 
است که شهر سیرجان در پنج مرحله شکل گرفته است که مرحله 
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نخســت آن مربوط به دوره ساسانی و شهری کوچک پیرامون تپه 
شــاه فیروز و قلعه یحیی2 بوده است )سهرابی نیا، 1396: 9(، ولی با 
توجه به بررسی های میدانی نگارندگان و بدست آمدن سفال های 
اشــکانی و ساسانی از محوطه شهر قدیم و همچنین بر اساس منابع 
تاریخی ایــن نظر را می توان رد کرد، زیرا با توجه به ســفال های 
بدســت آمده از تپه شــاه فیروز مربوط به دوره تاریخی که کاماً 
قابل مقایسه با سفال های شــهر قدیم هستند، به احتمال بسیار زیاد 
می تــوان گفت که در آن دوره بناهایی روی بســتر صخره ای این 
تپه وجود داشته که در ارتباط با شهر قدیم سیرجان بوده  است، نه 
این که هســته اولیه شــهر در این محل شکل گرفته باشد و بعد در 
دوره اســامی به شهر قدیم منتقل شــده باشد. در واقع باید گفت 
هسته اولیه شهر سیرجان بر اساس داده های باستان شناختی و منابع 
مکتوب تاریخی در خود شــهر قدیم ســیرجان شکل گرفته و در 

سده های اولیه اسامی توسعه یافته است.
مطابق منابع مکتوب اولین فتح ســیرجان توســط مســلمانان به 
ســال 23 ه..ق )طبــری، 1368: 4/ 2014( و فتــح دوم مربوط به 
فرار یزدگرد ســوم به کرمان اســت )باذری، 1319: 399-398(. 
در سده های ســوم و چهارم ه..ق جغرافی دانانی هم چون یعقوبی 
)1342: 62(، ابن حوقل )1366: 78-77(، جیهانی )1363: 131( و 
مسکویه )1376: 5/ 463( از سیرجان به نام بزرگترین شهر کرمان 
و مرکــز این ایالت یــاد کرده اند و حتی برخــی از جغرافی دانان، 
ســیرجان را در مرکز راه های ایالت کرمــان که تمام راه ها از این 
شهر منشــعب می شوند، آورده اند )اصطخری، 1373: 167-168؛ 
مقدســی، 1385، 686-688؛ قدامه-بن جعفــر، 1981: 90-90(. 
آنگونه که از این منابع برمی آید، در این دوره سیرجان، شهری با 
هشت دروازه و حصاری محکم با مسجد جامع و دو بازار پررونق 
که محل دادوســتد بازرگانان و دارای صنایعــی مانند پارچه بافی 
بوده اســت )مقدســی، 1385: 685-686، ادریســی، 1388: 53-

51، حمیــری، 1984: 352؛ حدود العالــم، 1340: 126( از طرفی 
دیگر وجود صنایع ســفالگری و شیشه گری این محوطه در بخش 
صنعتی آن که طی بررســی های باستان شناسی بدست آمده، نشان 
از اهمیت این محوطه در تولیدات صنعتی داشــته است )کریمیان 
و افضلی،1398(. با توجه به گفته های جغرافی دانان و سکه-هایی 
که در حدفاصل ســال های 361 تا 407 ه..ق در ســیرجان ضرب 
گردیده، تردیدی نیســت که این شهر به عنوان مرکز مهم سیاسی 
و اقتصادی ایالت کرمان در دورۀ دیلمیان عملکرد داشــته اســت 
)رضایــی باغ بیــدی، 1393: 296، 500 -503( چنان که مقدســی 
نیز از ســاخت بناهایی توســط عضدالدوله دیلمی در این شهر یاد 
کرده  اســت )مقدســی، 1385: 685(. داده-های بدست آمده از 
بررسی های باستا ن شناسی نیز مؤید اهمیت سیرجان در قرون اولیه 
بخصوص سده های 3 تا 5 ه..ق است؛ چنان که بیش از 71 درصد 
مجموع ســفال های بدســت آمده از محوطه شــهر قدیم  مربوط 
به این دوران اســت. بنابراین، شــهر قدیم که بر اســاس نقشه های 
جغرافی دانان به عنوان کرسی ایالت کرمان در مرکز چهارراه های 
ارتباطی مهم غرب به شــرق3 و جنوب به شــمال4 قرار داشت، در 

تعامــل کامل تجاری و فرهنگی با اکثر شــهرهای مشــهور ایران 
قرار داشــته است. تشابه مواد فرهنگی، بخصوص یافته های سفالی 
و شیشــه ای شهر ســیرجان با آثار مکشــوفه از نواحی دیگر مؤید 
موقعیت ممتاز مکانی آن در زنجیره ارتباطات سیاسی، فرهنگی و 

مبادلات تجاری نیمه جنوب شرقی کشور است.
در بعضــی از منابــع مکتوب آمده اســت کــه در اوایل دوره 
سلجوقی، به دلیل تغییر در مسیر راه های تجاری سیرجان به جیرفت، 
این شهر منزوی و رکودی عظیم در آثار هنری و صنعتی آن ایجاد 
شد؛ به حدی که در سدۀ 6 هجری به صورت شهری قحطی زده، 
ویران و بی ارتباط با ســایر مراکز هنری و صنعتی درآمد )حاتمی، 
1380: 147(. با بررســی های که در شــهر قدیم صورت گرفت، 
گونه های شاخص سفال زرین فام، فیروزه ای و لاجوردی با خمیرۀ 
شبه چینی از این محوطه بدســت آمد که نشان دهندۀ استمرار این 
محوطه در دورۀ ســلجوقی است. لیکن به جهت آنکه از مجموع 
کل سفال های بدست آمده از شــهر قدیم 15 درصد به سده های 
5 و 6 ه..ق تعلق داشتند، به صراحت نمی توان این گزاره تاریخی 
مبنــی بر رکود عظیم این شــهر در دورۀ ســلجوقی را تأیید نمود. 
بویژه آنکه ســفال های مکشوفه قابل مقایســه با نمونه های کشف 
شده از مراکز مهم آن روزگار هم چون جیرفت )چوبک،1391(، 
جرجان )مرتضایی و کیانــی 1385(، غبیرا )Bivar, 2000( و غیره 
می باشند که این خود نشــان دهنده ارتباطات و روابط فرهنگی با 
دیگر مراکز آن زمان بوده است. بعاوه، تعدادی از منابع تاریخی 
به اهمیت ســیرجان در دوره سلجوقی اشاره و آن را یکی از چهار 
شــهر بزرگ ایالت کرمــان در این دورۀ ذکــر کرده اند )افضل-

کرمانی، 1326: 28،29؛ محمدبن ابراهیم،1343: 35(. طوســی در 
بین ســال های 551 و 562 ه..ق و حموی در سده 6 ه..ق سیرجان 
را جزو دو شــهر بزرگ این ایالت می داننــد )1382: 264، 263؛ 
حمــوی، 1380: 1/ 686(. همچنین افضل الدین-کرمانی به ســال 
584 ه..ق درباره شهر سیرجان می نویسد: »...و از شهرهای کرمان 
ســیرجان اســت که دارالملک قدیم بردســیر بوده است، ولایتی 
معظم، بســیار ارتفاع و در عهد آل ســلجوق اکثــر اقطاع و ادرار 
لشــکر از آن جا بوده است و پیوسته امیری بزرگ و لشکری انبوه 
در آن شِــقّ مقیــم ...« )2536، 131- 132( و همچنیــن در ســال 
596 ه..ق ســیرجان یکی از چهار شــهر بزرگ کرمان بوده است 
)باستانی پاریزی، 1357: 246(، در واقع، از رونق افتادن شهر قدیم 
ســیرجان با مرگ طغرل شاه سلجوقی و جنگ های بیست ساله ای 
که بین پســران او در گرفت، هم زمان شد. این جنگ ها خسارات 
زیادی به شــهرهای کرمان و بویژه ســیرجان وارد آورد و ســبب 
تسلط اتابکان فارس و شبانکارگان بر سیرجان شد تا جایی که در 
ســال-های آخر حکومت ســلجوقیان، این شهر به تصرف اتابک 
تکله بن زنگی حاکم فارس درآمد که بعد از آن در سال 575 ه..ق 
حملۀ غزها به ایالت کرمان شروع شد )افضل الدین کرمانی،1326: 
92؛ 2536: 67-66(. منشــی کرمانی درباره حمله غزها به سیرجان 
می نویســد: »... از جیرفت به ســیرجان رفتند و آن شــهر را اسُوۀَ 
أمثالِ هــا خراب و بی آب گردانیدنــد« )1394: 25-26(. در نتیجه 
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حملــه غزها و تخریب عمدی قنات ها این شــهر هرگز نتوانســت 
بــه حیات خود ادامه دهــد تا آنکه با توســعه طلبی مداخله جویانه 
اتابکان و شبانکارگان و تصرف ســیرجان توسط اتابک زنگی و 
در سال 585 ه..ق توســط قطب الدین مبارز حاکم ایج )محمدبن 
ابراهیم،1343: 127-201(، ضربه نهایی به این شــهر وارد شــد و 
ساکنان آن ناگزیر به اســکان در سکونتگاهی دیگر شدند که در 

ادامه با آن آشنا خواهید شد )شکل 1(.
2- سیرجان در قرون میانی اسلامی )محوطه قلعه سنگ(

با توجه به منابع مکتوب، محوطه ای باســتانی که امروزه با عنوان 
»قلعه ســنگ« شناخته می شود، در ســده های اولیه اسامی به عنوان 
دژ و ارگ حکومتی در غرب شــهر قدیم ســیرجان عمل می کرده 
و جایگاه لشــکریان و حاکمان بوده که در مواقع جنگ به آن پناه 
می برده انــد )بیرونی، 1352: 19؛ مســکویه، 1376: 6/ 306؛ مؤمن 
کرمانــی، 1384: 18؛ وزیــری، 1352 :262(. از آنجائیکه این قلعه 
بر فراز صخره ای ســنگی و مرتفع قرار دارد به سهولت می توانستند 
هر گونه جابجایی در دشــت را نظاره گر باشــند. بعاوه، با داشتن 
موقعیت دفاعی مناسب، همیشــه ملجاء و پناه ساطین کرمان بوده 
اســت )وزیری، 1376: 260( )شکل2(. از دورۀ آل بویه یک کتیبه 
مربوط به ســاخت حمامی در آن وجود دارد که تاریخ آن بین 410 
تا 420 ه..ق اســت و با توجه به مندرجات تاریخی تردیدی نیست 
که از جایگاه دفاعی ممتاز آن تا سده 7 ه..ق استفاده بهینه گردیده 
اســت. آنچنانکه افضل کرمانی در سال 584 ه..ق درباره قلعه سنگ 
آورده: » ...آن جا قلعه ای اســت که بــروج او با بروج فلک مناصی 
و حصانت اطراف بر جهان گشــایان معاصی، در عهد ارسان شاه 
چنــد نوبت آن را عمــارت فرموده انــد و باز خراب کــرده و این 
ساعت معمور است.« )2536، 131- 132(. عاوه بر منابع مکتوب، 
داده هــای باستان شناســی نیــز گویای اهمیــت این قلعــه در دوره 
سلجوقیان است. از مجموع سفال های بدست آمده از این محوطه، 
20/40 درصد مربوط به سده های 5 و 6 ه..ق است. در اواخر دورۀ 
سلجوقی به دلیل جنگ های مداوم جانشینان طغرل و حمله  غز ها و 
آمدن اتابک زنگی به ســیرجان برای کمک به توران شاه سلجوقی 
)محمدبن ابراهیم،1343: 35( قلعه سنگ اهمیت مضاعف یافت. به 
هر روی، اتابکان فارس از اختافات جانشینان طغرل استفاده کرده 
و سیرجان را به تصرف خود درآورند )افضل کرمانی، 1326: 75- 
88(. آنچنان که آورده شد، در حدفاصل سال های 575 ه..ق تا 668 
ه..ق ایالت ســیرجان بین اتابکان فارس و ملوک شبانکاره دست به 
دست می شــد که این خود رکود و از رونق افتادن شهر قدیم را به 

ارمغان آورد و قلعه سنگ جای آن را گرفت.
در منابــع مکتوب از جنگ های قراختاییان با ملوک شــبانکاره 
و بویــژه جنگی که به ســال612 بین براق حاجــب و قطب الدین 
شــبانکاره و جنگــی کــه در ســال 637 ه..ق بیــن قتلغ ســلطان 
قراختایی و مظفرالدین شبانکاره بر سر ولایت سیرجان روی داده، 
توضیحاتی ارائه گردیده اســت )حافظ ابــرو، 1378: 3/ 53-58؛ 
شــبانکاره ای، 1381: 2/ 158(. این مطالب نشــان می دهد که این 
شــهر بالغ بر نیم قرن در دســت شــبانکارگان بود تا آنکه در سال 

668 ه..ق ترکان خاتون با شــکایتی برای بازپس گیری ســیرجان 
بــه دربار خان مغول به تصرف قراختاییان در آمد )تاریخ شــاهی، 
2535: 192(. بــا آنچه آوردیم معلوم شــد که از ســال 575 ه..ق 
تا ســال 668 ه..ق که حکومت ســیرجان بــه قراختائیان واگذار 
گردیــد، این ولایت از وضعیت مناســبی برخوردار نبوده اســت. 
شــکوفایی اقتصادی و تجاری سیرجان بعد از سلجوقیان، از زمان 
حکومت قراختاییان بر این منطقه آغاز می شود، زیرا پیوسته یکی 
از شــاهزادگان قراختایی بر ســیرجان حکومت می کرده  اســت 
)منشــی کرمانی، 1394: 68؛ وزیــری، 1352 :353، 354(. در این 
دوره ســپاهی برای محافظت از ولایت ســیرجان شکل گرفت و 
ســاختمان های دارالضرب، دارالنقد، مدرســه و خانقاهی در این 
شهر ساخته شد )منشــی کرمانی، 1394: 120؛ حافظ ابرو، 1378، 
89/3(. شــواهد باستان شناسانه مربوط به ســده 7و 8 ه..ق بدست 
آمده از عرصه قلعه ســنگ نیز گویای شــکوفایی این محوطه در 
دورۀ قراختایی و بعد از آن است، زیرا شناسایی گونه های مختلف 
سفال لاجوردینه، زرین فام، نقاشی زیرلعاب، قلم مشکی، سادن 
و ... و همچنیــن کاشــی های زرین فام که از نمونه های شــاخص 
ایــن دوره بوده اند، بیانگر اهمیت این محوطه و همچنین مبادلات 
فرهنگی ســیرجان با مناطق داخلی ایران و ســرزمین های همجوار 

دیگر بوده است. 
قلعه ســنگ در ســال 744 ه..ق بــه تصــرف امیــر مبارزالدین 
مظفــری درآمد )کتبــی، 1364: 49( و تا ســال 795 هجری، که 
شــاهزادگان مظفری به دســت تیمورگورکانی قتل عام شدند، در 
دســت آل مظفر اداره می شــد. از این دوره منبری سنگی در ضلع 
شــمالی ارگ وجود دارد که در نوع خود بی نظیر اســت. در این 
دوره نیــز حوادث زیادی در ســیرجان رخ داده کــه از آن جمله 
می توان به حمله ابواســحاق اینجو به ســال 748 ه..ق به سیرجان 
و غارت شــهر )معلم یزدی،1326: 158(، خیانت علی نصر حاکم 
سیرجان به سلطان احمد و تصرف خزاین قلعه توسط سلطان احمد 
)حافظ ابرو، 1378، 3/ 175(، واگذاری حکومت سیرجان با قلعه 
آن به ســال 789 ه..ق به سلطان ابواسحاق توسط تیمورگورکانی 
)حســینی، 1965: 114- 115(، محاصرۀ قلعه سنگ توسط سلطان 
احمد و اســیر شدن شــیخ ابواســحاق )کتبی، 1364: 127- 126( 
اشــاره کرد. با این همه، مستوفی در سده 8 ه..ق سیرجان را یکی 
از یازده شــهر مهم ایالت کرمان ذکر کرده که در قسمت داخلی 
شــهر قلعه ای مســتحکم وجود دارد )مســتوفی، 1396: 2/ 902- 
904(. ابن خلدون ســیرجان را جزو پنج شــهر مهم )ابن خلدون، 
1352: 116( و حافــظ ابــرو دومین شــهر بزرگ ایالــت کرمان 
معرفــی کرده که در داخل شــهر قلعه ای محکــم بر روی صخره  
قــرار دارد )حافظ ابــرو، 1378: 12/3، 16(. این گفته حافظ ابرو 
و مســتوفی نشان می دهد که سیرجان در موقعیت دوم، در اطراف 
قلعه ســنگ و حول محور آن قرار داشته اســت. با آمدن تیمور و 
قتل شــاهزادگان آل مظفر، سیرجان و قلعۀ آن به سال 795 ه..ق به 
محاصره لشکریان او درآمد )ســمرقندی، 1383: 2/ 774-772(. 
در سال 796 ه..ق با شیوع وبا در سیرجان طی جنگی شهر تصرف 
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و قلعه نیز دو ســال بعد در ســال 798 ه..ق فتح و تخریب گردید 
)حافظ ابرو، 1378، 3/ 188؛ شــرف الدین یزدی، 1387: 835/1، 

753-754؛ منشی کرمانی، 1391 :261-26(.
 در بررســی های پیمایشی فشــرده باستان شناسانه عرصه محوطه 
قلعه سنگ 1137 قطعه سفال برداشت شد. مطالعه سفال ها مشخص 
ساخت که بیشترین آن ها ) 64/11 درصد( به سده های میانی اسامی 
)سده 7-9 ه..ق( تعلق دارد و بعد از آن، سفال های سده های 5 و 6 
ه..ق با 20/40 درصد جزء بیشترین سفال های شناسایی شده اند. این 
در حالی است که سفال-های سده های اولیه )1 تا 5 ه..ق( با 11/43 
درصد، سده های 10- 14 ه..ق با بیش از 2درصد و دوران تاریخی 

)اشکانی- ساسانی( 0/7 درصد بوده اند )نمودار2(.

نمودار شمارۀ 2: توزیع زمانی سفال های مکشوفه از عرصه قلعه سنگ

داده های ســفالی نشان داد که این استقرارگاه به احتمال از اواخر 
دورۀ اشکانی و یقیناً در دوره ساسانی مورد استفاده بوده و سفال های 
دورۀ تاریخی این محوطه کاماً با ســفال های شــهر قدیم ســرجان 
و شــاه فیروز قابل مقایسه اســت. با اتکاء به این آمار می توان اذعان 
داشــت، قلعه سنگ نیز استقرارگاهی است که از دوران ساسانی به 
دوران اسامی انتقال یافته و در سده های اولیه اسامی به عنوان ارگ 
حکومتی شهر قدیم عمل می کرده، ولی در سده های 5 و 6 هجری 
به تدریج رونق یافته تا آنکه در بین ســدۀ 7 تا اواخر سدۀ 9 هجری 
اوج شــکوفایی خود را طی نموده است. سفال های بدست آمده از 
سده-های 7 تا اواخر سده 9 ه..ق نیز بر اساس مقایسه با مناطق دیگر 
مــورد طبقه بندی و تاریخ گذاری قرار گرفتند. در نتیجه مشــخص 
گردید که که ســفال های قالبی، استامپی، لعابدار تک رنگ ساده و 
منقوش، لعابدار قالبی با خمیره شــبه چینی، فیروزه ای و لاجوردی 
تک رنگ با خمیره چینی، ســادن، آبی و سفید، نقاشی زیر لعاب و 
نقاشــی روی لعاب این محوطه با سفال های این دوران مکشوفه از 
ســایر مراکز تمدنی مشهور شرق، جنوب شرق و جنوبی ایران قابل 
مقایسه هستند. جالب آنکه نتایج مطالعات باستان شناسانه، کاماً در 
توافق با مکتوبات تاریخی قرار می گیرند. آنگونه که منابع تاریخی 
آورده انــد، این قلعه تا ســال 884 ه..ق، کامــاً از رونق برخوردار 
بوده اســت. مورخــان در این دوران بــه شــرح رویدادهایی نظیر 
حمله امیرزاده اسکندر تیموری به ســال 814 ه..ق و محاصره قلعه 
)ســمرقندی، 1383: 2/: 126(، آمدن شاهرخ تیموری در سال 818 
ه..ق به سیرجان و محاصره قلعه )خوافی، 1339: 223(، تصرف قلعه 
بین ســال های 855تا 857 ه..ق توسط شاهزادگان تیموری )یزدی، 

1987: 81-86-107-111(، حمله ســلطان سنجر تیموری در سال 
858 ه..ق به این شهر و غارت آن )روملو، 1349: 342( پرداخته اند. 
تا آنکه در ســال 884 ه..ق قلعه سنگ توســط قراقویونلوها )تتَوَی، 
1378: 308-309( فتح و متعاقب حمله آق قویونلوها فاتحان جدید 
قلعه )روزبهان اصفهانی، 1382: 173-178( و فتح مجدد قلعه توسط 
آن ها دیگر نامی از قلعه ســیرجان در منابع مکتوب به میان نمی آید 
و این امر نشــان دهنده این است که تخریب های مکرر قلعه توسط 
فاتحان بیرحم ادامه حیات در آن جا را غیر ممکن ســاخته است. با 
تخریب این قلعه؛ ســاکنان آن نیز نقل مکان کرده، شــهر سیرجان 
عصــر صفوی در موقعیت مکانی جدیدی که به »محوطه باغ بمید« 
شــهرت دارد، شــکل می گیرد. امیرحاجلو معتقد اســت که شهر 
سیرجان در قلعه سنگ و پیرامون آن مربوط به مرحله سوم جابجایی 
شهر سیرجان می باشد که از سده 6 ه.ق تا اوایل دورۀ تیموری ادامه 
داشته است )سهرابی نیا، 1396: 9(، که با توجه به بررسی های میدانی 
نگارندگان و منابع مکتوب این نظــر را می توان رد کرد، زیرا قلعه 
ســنگ عاوه بر این که همزمان از دوره تاریخی اســتقرار داشته و 
در ســده های اولیه ارگ حکومتی شهر قدیم سیرجان بوده، بعد از 
متروک شدن شــهر قدیم در اواخر دوره سلجوقی بتدربج اهمیت 
می یابــد و در واقــع می توان گفــت مرحلــه دوم از جابجایی های 
شــهر سیرجان بین ســده های 7 تا اواخر سده 9 هجری قمری را در 

بر می گیرد )شکل 1(.

سیرجان در قرون متأخر اسلامی 
الف- سیرجان عصر صفوی )محوطه باغ بمید/بیمند( 

یکی از محوطه های استقراری مهم در ارتباط با روند تحولات 
شــهر ســیرجان در دوران اســامی محوطه باغ بمید یا بر اســاس 
نوشته های جغرافی دانان اسامی چون مقدسی و اصطخری، بیمند 
اســت. در حال حاضر بقایای این اســتقرارگاه بــه عنوان یکی از 
محله های حومه ای شــمال غربی شهر ســیرجان با نام باغ بمید قابل 
شناســایی اســت و مورد بررســی فشــرده نگارندگان قرار گرفته 
است )شــکل 3-4(. آنچنانکه یافته های میدانی گواهی می دهند، 
این اســتقراگاه در ســده های نخســتین اســامی هم زمان با شهر 
قدیم حیات داشــته و آنگونه که جغرافی دان های ســده های اولیه 
نوشته اند، این محوطه در مسیر سیرجان به شیراز قرار داشته و تمام 
راه های شیراز از آن به سیرجان ختم می شده است )مقدسی، 1385: 
 698؛ اصطخری، 1373: 162-168؛ ابن خرداذبه، 1371: 42-40(. 
اولیــن بــار در منابع تاریخی باذُری از شــهر بیمند و قصر آن یاد 
کرده که ابن خلدون این قصر را کاخ همید می نامد )1319: 399؛ 
1363: 1/ 565(. در منابع جغرافیایی این محوطه یکی از شهر های 
قصبه ســیرجان معرفی شده است )یعقوبی، 1342: 62؛ ابن حوقل، 
1366: 74-79؛ قدامه بن جعفر، 1981: 90،91(. مقدسی اطاعات 
بیشتری در سده 4 ه..ق می دهد و می نویسد: »...بیمند، دژی استوار 
بــا درهای آهنین بر آن اســت. جامع در میان بــازار و از کاریزها 

می آشامند...« )1385: 686(. 
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در بررســی های پیمایشــی در عرصه این محوطــه 1346 قطعه 
سفال مطالعه شــد و مشخص ساخت که بیشترین آن ها )با 47/32 
درصد( به ســده های 10 تا 12 ه..ق یعنی دورۀ صفوی تعلق دارد 
و بعد از آن، ســفال های ســده های 13 و 14 ه..ق دورۀ قاجار )با 
22/06 درصد( بیشــترین تعداد را دارند. در مجموع، ســفال های 
ســده های متأخر با 77/34 درصد بیشترین سفال های این محوطه 
را به خود اختصاص می دهند. کشــف ســفال های سده های اولیه 
)18/72 درصد(، ســفال های ســده های میانــی )4/01 درصد(، و 
ســفال های سده های 5 و 6 ه..ق )3/93 درصد( مؤید آن است که 
همزمان با رونق شهر قدیم ســیرجان و قلعه سنگ، این محوطه نیز 
استقرار داشته، تا آنکه پس از تخریب قلعه سنگ، در دوره صفوی 

به اوج رونق خود رسیده است )نمودار3(.

نمودار شمارۀ 3: توزیع زمانی سفال های مکشوفه از استقرارگاه 
باستانی باغ بمید

نتایج مطالعه مواد فرهنگی مکشــوفه از عرصه اســتقرارگاه باغ 
بمید کاماً با منابع مکتوب تاریخی همخوانی دارد و اطاعات این 
منابع را تکمیل می کند. حمیری از دروازه ای به نام بیمند، به عنوان 
 دروازه غربی شــهر قدیم سیرجان یاد کرده اســت )1984: 352( 
و تردیدی نمی ماند که این محوطه در ســده های اولیه اسامی به 
عنوان یکی از شــهرک های اقماری ســیرجان قدیــم ایفای نقش 
می نموده تا آن که با گذر قرن ها و تخریب شهرقدیم و قلعه سنگ، 

به مرکز سیرجان تبدیل شده است. 
 در ســده های میانی اسامی ادریسی باغ بمید را شهری نام برده 
که دارای بازار پررونق، چشــمه ها، باغ های بســیار، باروی خاکی 
و خانه هــای آباد و بازار و صنایع بســیار بوده اســت )1388: 53-
 54(. حموی میمند نوشــته که شــهری به کرمان یا فارس اســت 
)1380: 1/ 686(. ولــی ابوالفــداء آورده: » بیمنــد: از باد کرمان 
اســت...از آن جاســت ابوالحســن بیمنــدی وزیــر محمــود بن 
ســبکتکین« )1349: 381(. عبدالحق بغدادی هم آن را به صورت 
بیمنــد و میمنــد از شــهرهای کرمان نــام برده  اســت )1412: 1/ 
245(. بروســوی نیز در ســده 10 ه..ق بیمند را شــهر کوچکی از 
ولایــت کرمان می دانــد کــه دارای آبادی هایی اســت )1397: 
216؛ 1427: 241(. در مجمــع التواریــخ ضمــن ذکــر اتفاقــات 
ســال های 1133 و 1134 ه..ق و حملــه محمود افغــان به کرمان 
از میمند )باغ بمید(، ســیرجان و راه های آن ســخن به میان آورده 
اســت )مرعشــی صفوی، 1362: 53-54-55(. مرعشــی همچنین 

در ذکــر وقایع قیام ســید احمدخان صفوی به ســال 1138 ه..ق، 
از جنگ او با لشــکر کرمان و سیرجان در شــمال شهر میمند یاد 
کرده )مرعشــی صفوی، 1362: 68- 69(. اطاق »شهر میمند« در 
گزارش مرعشــی نشــان دهنده رونق این اســتقرارگاه در جایگاه 
یک شــهر در این دوران است. اســتاد فقید باستانی پاریزی میمند 
 را همان باغ بمید ســیرجان می داند )باستانی پاریزی، 1378: 613(. 
در منابــع دورۀ قاجــار از باغ بمید بــه عنوان یکی از روســتاهای 
سعید آباد در وسط دشت سیرجان یاد شده )وزیری، 1376: 258؛ 
منشــی کرمانی، 1391: 247( و ســایکس از این محل با نام شــهر 
»بی امیدی« نام می برد که در فتنۀ افعان ها خراب و میرزا ســعید شهر 
سعیدآباد را در نزدیک آن می سازد )سایکس، 1336: 428- 429(.

از آنجائی که در بررسی های فشرده محوطه باغ بمید سفال های 
زیــادی )77/34 درصد( مربوط به ســده های متأخر )قرون 10 تا 
14 ه..ق( بودنــد، و با توجه به گســتردگی محوطه که در حدود 
300 هکتار را شــامل می شود، تردیدی نیست که باغ بمید )مرکز 
سیرجان عصر صفوی( یکی از استقرارگاه های مهم ولایت کرمان 
در این روزگار بوده است. هرچند منابع مکتوب اطاعات چندانی 
از وسعت و سازمان فضایی سیرجان عصر صفویه ارائه نمی کنند، 
ولی داده های بدســت آمده از بررسی های باستان شناسی مشخص 
ســاخت که در ایــن هنگام مرکزیت شــهر ســیرجان در اطراف 
امامزاده احمد و زمین های اطراف آن گسترده بوده است. اگرچه 
در عهد قاجار، شــهر سعیدآباد حاکم نشین سیرجان بود، لیکن در 
باغ بمید خانه های ییاقی وجود داشته که در فصل تابستان خوانین 
و بســیاری از ساکنان ســیرجان بدانجا می رفتند. از جمله این بناها 
خانه های صدر، ناظم و شوکت سعیدی بودند که تا به امروز نیز از 

مواریث ارزشمند شهر سیرجان می باشند )شکل 1(.
ب( سیرجان عهد قاجار )سعیدآباد( 

ولایت سیرجان در زمان آقا محمدخان قاجار توسط علیقلی خان 
فتح شد )هدایت، 1339: 9/ 253(. این ولایت در این دوره دارای 
360 روســتا بود و ساکنان شهر از خاندان های بزرگ، مهمان نواز 
و با اخاق معرفی شــده اند )شیروانی، 1339 :531(. سعیدآباد در 
دورۀ قاجار در مرکز شــهر امروزی ســیرجان بــا بافت تاریخی و 
بازار آن شــکل گرفت. آنگونه که وزیری )متوفی به 1295 ه.ق( 
آورده است، 80 سال قبل از تحریر کتاب وی، میرزا سعید کانتر، 
در وسط دشــت و در نزدیکی باغ بمید، روستایی به نام سعیدآباد 
را آبــاد کرد و به دلیل آنکه بر ســر راه شــیراز، فــارس، کرمان، 
بندرعباس و یزد قرار داشت، به مرور آباد گشت و رونق گرفت و 
در آن بازارها و کاروانســراهایی ساختند و تجاری از شیراز، یزد، 
کرمان و لارســتان در آنجا استقرار یافتند )وزیری، 1376: 258(. 
وزیری همچنین در ســال 1291 ه..ق ســعیدآباد را شهر نامیده و 
آن را از نظــر جمعیت و آبادی با ســطان آباد عــراق و دولت آباد 
مایر مقایســه و اعتقاد دارد که این شهر از آن دو هم بهتر است، 
 زیرا پنبه هــای آنجا به بندرعباس و بمبئی صادر می شــده اســت 
)همــان: 260-258(. از مکتوبــات وزیری می تــوان دریافت که 
سعیدآباد در حدود سال 1211 ه..ق معمور گشته و بتدریج رونق 
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یافته که هشتاد سال بعد از آن به عنوان دارالملک و شهری بزرگ 
یاد می شود. دیگر آنکه، موقعیت ارتباطی سعیدآباد از دلایل عمده 
توســعه و پیشرفت آن ذکر شده اســت. چنان که سایکس نوشته، 
شــهر ســیرجان در بهترین نقطه  در محل تقاطع راه ها قرار داشت 
)سایکس،1391: 2/ 665-664(. قبل از وزیری، منشی کرمانی در 
سال 1267 ه..ق ســعیدآباد را مرکز ولایت سیرجان می داند و از 
آن به عنــوان قصبه ای آباد نام برده که بیــش از چهارصد خانوار 
جمعیت دارد که بیشــتر آن ها از مــردم فارس بودند. او نیز به قرار 
گرفتن این شهر در مسیر راه بندرعباس و فارس اشاره می کند و از 
150 تا 200 مغازه، دو سه بازار و کاروانسرا، حدود 40 خانه اعیانی 
خوب، 4 حمام، 3 مسجد و 2 حسینیه نام برده و تاجران این شهر را 
افرادی ثروتمند و معتبر معرفی می کند )1391: 246-245(. به نظر 
می رسد با گذشت سه دهه، سعیدآباد تا بدان حد پیشرفت می کند 
که نویسنده رســاله دهات کرمان، ســیرجان را بزرگترین بلوک 
کرمان که دارای چهارصد خانه، ســه حمام و یک کاروانســرا با 
50 تا 60 مغازه بوده، ذکر کرده است )1376: 414(. سایکس این 
شــهر را دارای حدود 3 هزار خانوار و قــراء و قصبات زیادی نام  
می برد)1336: 428-429(. گابریل نیز آن را آبادی بزرگی با بازار 
و باغ های زیبا معرفی کرده است )گابریل،283:1381(. در کتاب 
فرهنگ جغرافیائی ایران از ســعیدآباد به عنوان مرکز سیرجان نام 
برده شــده است که دارای چهار خیابان، دو بازار، چهار دبستان و 
یک بیمارستان بوده اســت )2535 :253(. با آنچه آوردیم معلوم 
شــد که ســعیدآباد به روزگار قاجار در مرکزیت شــهری توسعه 
یافته قرار می گیرد که امروزه ســیرجان نام دارد. هســته مرکزی 
این شــهر بر پیرامون مجموعه بازاری شکل گرفته که اصلی ترین 
کانون اقتصادی و تجاری شــهر ســیرجان به شمار می آمد )شکل 
5-6(. در این بافــت تاریخی خانه های زیادی از دورۀ قاجار باقی 
مانده بود که متأســفانه طی چند سال اخیر کاماً تخریب شده اند. 
فقط چند خانه از جمله خانه حاج رشید و خانه دیانی و خانه دکتر 
صادقی در مرکز شهر سیرجان باقی مانده است که به همراه بادگیر 
چپقی و مســجد جامع )ســبزعلی( و مجموعه بازار بافت تاریخی 

شهر سیرجان را تشکیل می دهند )شکل1(.

تحلیل و نتیجه گیری
در نوشــتار حاضر تــاش گردید تا بــا اتکاء بــه منابع مکتوب 
و شــواهد مطالعــات میدانی در عرصه و حومه شــهر ســیرجان به 
پرســش های مطروحه در خصوص روند توســعه و تحولات شهر 
ســیرجان در دوران اسامی پاسخ گفته شــود. در مطالعه و تحلیل 
داده های میدانی مشــخص گردید که هســته اولیه شهر سیرجان در 
مکانی که امروز با عنوان »محوطه شــهر قدیم« شناخته می شود، به 
احتمال در دورۀ اشکانی شکل گرفته و در دورۀ ساسانی بخصوص 
در نیمۀ دوم حکومت ساسانیان توسعه و گسترش یافته است. وجود 
ضرابخانه سیرجان در نیمه دوم حکومت ساسانیان بر اهمیت سیاسی 
و اقتصادی این شــهر در این دوره حکایت دارد. آنچنان که از منابع 
مکتوب مورد اســتناد برمی آید، این شهر در قرون اولیه اسامی )تا 

اوایل ســده 5 ه..ق( به عنوان مهم ترین شــهر ایالــت کرمان ایفای 
نقش کرده، تا اینکه شهر کرمان توسط سلجوقیان کرمان به عنوان 
پایتخــت انتخــاب گردیده اســت. اگرچه در این دوران نیز شــهر 
سیرجان به عنوان یکی از چهار شهر مهم این ایالت از رونق زیادی 
برخوردار بوده، لیکن در اواخر حکومت ســلجوقیان در مناقشــات 
شــاهزاده گان سلجوقی صدمات زیادی بدان تحمیل گردید. تسلط 
اتابکان فارس بر این شــهر نیز نتوانســت رونق از دســت رفته آن را 
برگردانــد، تا آن که با حمله غز ها در اواخر ســده 6 هجری به طور 
کلی نابود و متروک شــد و آن گونه که از شــواهد باستان شناسی 
برمی آید، ســاکنان آن به مکانی در همان نزدیکی که امروزه به نام 
قلعه سنگ شناخته می شود، نقل مکان نمودند. این قلعه بین سال های 
575 هجری قمری تا 668 هجری بین شبانکارگان و اتابکان فارس 
دســت به دست می شد. اهمیت قلعه ســنگ با پس گرفتن سیرجان 
از شــبانگارگان توســط قراختائیان شروع می شــود تا جایی که در 
دورۀ مولانــا تاج الدین الحق و پســرش این شــهر دارای دارالنقد و 
دارالضرب می گــردد و در این دوره یکی از شــهرهای مهم دورۀ 
ایلخانی محســوب می شده اســت. این اهمیت تا حدودی در دورۀ 
آل مظفر تثبیت می شــود، ولی در اواخر این دوره و با آمدن تیمور 
که تمام شاهزادگان آل مظفر را قتل عام و شهرهای آن ها را تصرف 
نمود، قلعه ســنگ نیز - پس از سه سال محاصره - توسط لشکریان 
تیمور تصرف و تا ســال 884 ه..ق حیات شــهر سیرجان در آن جا 
استمرار می یابد. آخرین ضربه به این مرکز شهری توسط ترکمانان 
آق قویونلو وارد می شــود و بعد از آن دیگر نامی از قلعه ســنگ در 
متون آورده نمی شــود. داده های باستان شناســی نیز بر گزارشــات 
تاریخی دایر بر متروک شدن قلعه سنگ در اواخر سده 9 ه..ق صحه 
می گذارند. آنچنان که از شــواهد باستان شناسانه مستفاد می گردد، 
متعاقب متروک شــدن قلعه ســنگ و در زمانی معادل آغاز سلسله 
صفویــان، محوطه باغ بمیــد از اهمیت زیادی برخوردار می شــود. 
مطالعــات میدانی نشــان دهنده یک محوطه اســتقراری )باغ بمید( 
نزدیک به300 هکتار است که شاخص ترین سفال های آن مربوط به 
دورۀ صفوی است. اگرچه بررسی های باستان شناسی و مطالعۀ منابع 
مکتوب نشانگر آنند که نخستین مرحله استقرار در محوطه باغ بمید 
در سده های اولیه اسامی شــکل  گرفته بود، لیکن تردیدی نیست 
که در ســده های میانی به عنوان یک اســتقرار کوچک در مقیاس 
روستا و یا شهرک بوده است. با خرابی قلعه سنگ به دست لشکریان 
تیمــور، تعدادی از ســاکنان قلعه ســنگ نیز به باغ بمیــد نقل مکان 
نمــوده و بدین ســبب بتدریج رونق گرفته و بــا تخریب و متروک 
شــدن قلعه سنگ در سال 884 هجری توسط لشکریان آق قویونلو، 
مرکزیت شهر سیرجان به این مکان منتقل می گردد. مرکزی که در 
دوره صفوی به عنوان مهم ترین استقرار دشت سیرجان ادامه حیات 
داده است. در دورۀ قاجار با آباد شدن روستایی در جنوب باغ بمید 
)توســط سعید کانتر( مرکزیت شهر ســیرجان به این مکان منتقل 
و شــهر جدید سیرجان با مرکزیت ســعیدآباد شکل می گیرد و به 
صورت مرکز ایالت سیرجان درمی آید. هر چند که محوطه باغ بمید 
نیز تا دورۀ معاصر دارای ســکونت بوده اســت، ولی مرکز اصلی و 
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حاکم نشــین شــهر در دورۀ قاجار سعیدآباد بوده اســت، و بازار و 
بافت تاریخی اطراف آن یه عنوان نقطه مرکزی شــهر سیرجان در 
دورۀ قاجار بوده اســت. در نتیجه تحقیــق حاضر معلوم گردید که 
شهر باســتانی سیرجان، در دوران اسامی چند بار نقل مکان نموده 
و از سیرجان قدیم به قلعه سنگ، از آنجا به باغ بمید و در نهایت به 

سعیدآباد جابجا گردیده است.

پی نوشت ها
1. طرح بررسی»شــهر ســیرجان در دوران اســامی و راه های 
ارتباطی آن« طی بهار سال 1397 با شماره مجوز 962141/00/4689 
به تاریخ 12/26/ 1396 پژوهشگاه میراث فرهنگی و حمایت های 
مالی و معنوی شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان به اجرا 
درآمده اســت. نگارندگان بر خود لازم می دانند از ریاست سابق 
و کنونی پژوهشــکده باستان شناســی خانم دکتر حمیده چوبک 
و آقای دکتر روح الله شــیرازی و همکاران محترمشــان برای اخذ 
مجوز بررســی و همچنین از شــرکت معدنــی و صنعتی گل گهر 
ســیرجان به دلیل حمایت های همه جانبه و بی دریغ مســئولان این 
شرکت برای تأمین مالی و اسکان اعضاء هیئت خصوصاً مدیریت 
پشــتیبانی وقت جناب آقای دکتر محمد حاتمی نهایت تشــکر و 

سپاسگزاری را نمایند.
2. قلعه یحیی در غرب شــهر قدیم ســیرجان قرار دارد که تنها 
دروازه ای باقی مانــده از یک قلعه تاریخــی مربوط به دوره قاجار 
است. در واقع قلعه نزدیک تپه شاه فیروز بنایی بزرگ با دو حیاط 

است که قلعه علی آباد نام دارد.
3. راه هایی که از بصره و عراق شــروع می شــد و با گذشتن از 
شهرهای خوزســتان و ایالت شیراز به سیرجان آمده و از آن جا به 

بم، سیستان، مکران، خراسان، سمرقند و هند ادامه می یافت.
4. مســیری که به یزد، اصفهــان، ری، گرگان و قســمت های 

مرکزی فات ایران می رفت.
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شکل شمارۀ 1: جابجایی های شهر سیرجان در دوره های مختلف :
1- شهر قدیم، 2- قلعه سنگ، 3- باغ بمید 4- سعید آباد.

شکل شمارۀ 2: پلان محوطه قلعه سنگ و آثار قابل رویت در عرصه آن
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شکل شمارۀ 5: موقعیت قرارگیری شهر سعیدآباد در نقشه بافت شهری شکل شمارۀ 4: محدوده محوطه باغ بمید و بناهای ارزشمند تاریخی آن
سیرجان کنونی؛ مأخذ: شهرداری سیرجان: 1398
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شکل شمارۀ 7: مجموعه بناهای شاخص در بازار تاریخی سیرجان؛ مأخذ: نصرآبادی، 1387: 15، با تغییراتی از نگارندگان




